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نادر طالب زاده  )کارگردان( ابراهیم حاتمی کیا  )فیلم ساز( محمد کاسبی )بازیگر( هادی محمدیان  )پویانما(پروانه معصومی )بازیگر(داود میرباقری )فیلم ساز(شهریار بحرانی )فیلم ساز(جمال شورجه )فیلم ساز( مرتضی شعبانی )مستندساز(داریوش ارجمند )بازیگر( شــهید آوینی  )فیلم ساز(مجید مجیدی  )فیلم ساز(فرج الله سلحشور  )فیلم ساز(مهدی فقیه )بازیگر(ابوالقاسم طالبی )فیلم ساز( رسول ملاقلی پور )فیلم ساز(

مهم تریــن رویدادی که پس از انقلاب، جامعه ایران را در همه ابعاد تحت الشــعاع خود قرار 
داد، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود و بالطبع می بایســت عرصه های فرهنگ و هنر از جمله 
سینما را نیز تحت تاثیر خود قرار دهد. چون شنیده و خوانده بودیم که طی جنگ های اول و دوم 
جهانی چگونه سینمای کشورهای درگیر جنگ و یا حتی در حاشیه آن، به تولید فیلم های جنگی 
اختصاص یافت. فیلم هایی که بسیاری از آنها را دیده و در ذهن سینمایی ما ماندگار شده است. 
بنابراین طبیعی بود که به دلیل عدم تجربه در ســینمای جنگ، الگوهای ســینمای غرب و 
یا ســینمای شوروی ســابق در ساخت فیلم های جنگی مدنظر قرار گیرد و نخستین فیلم های از 

این دست که در سال های نخستین جنگ تحمیلی تولید شدند، ملغمه ای از این دو الگو بودند.
»مرز« )جمشید حیدری( و »برزخی ها« )ایرج قادری( نخستین این فیلم ها بودند که برداشت 
نعل به نعل از فیلم های مشــابه غربی در حادثه پردازی و قهرمان پروری را به روی پرده بردند و با 
توجه به احساسات میهن پرستانه غالب بر جامعه در ابتدای جنگ، اکران عمومی موفقی هم داشتند.

باب این دسته فیلم های جنگی همچنان در سینمای ایران مفتوح ماند، با توجه به این نکته که 
به تدریج مایه های اعتقادی و ایدئولوژیک نیز به آنها اضافه شد. ولی به هرحال فرم حادثه پردازانه 

و قهرمان گرایانه وجه مشخص و ساختار اصلی این فیلم ها را تشکیل می داد. 
 »عقاب ها« )ساموئل خاچیکیان(، »پایگاه جهنمی« )اکبر صادقی(،»پوتین« )عبدالله باکیده(، 
»7 گذرگاه« و »حماسه قهرمانان« )هر دو از جمشید حیدری(، »اشک کوسه« )حمیدرضا آشتیانی(، 
»رقص مرگ« و »پاتک« )علی اصغر شادروان(، »هدف سخت« )هوشنگ درویش پور(، »یورش« 
)محسن محسنی نسب(،»شمارش معکوس« )اکبر حر(، »گارد ویژه« )پرویز صبری(، »ارابه مرگ« 

)رضا قهرمانی( و »فرار بزرگ« )ناصر محمدی( در سال های بعد از جمله این گونه فیلم ها بودند.
ویژگی های سینمای دفاع مقدس

اما در کنار این دسته فیلم های سینما جنگ، آثاری درباره جنگ تحمیلی جلوی دوربین رفتند 
که به جای حادثه پردازی و تاکید بر درگیری های فیزیکی، به روحیات ویژه رزمندگان ایرانی پرداخته 
و بر اســاس فرهنگ اعتقادی و معنویات خاص جبهه ها، فضائی ویژه به وجود می آوردند که با آن 
سینمای جنگ رایج، اختلاف فاحش داشت، همانند تفاوت اساسی جهاد آرمانی رزمندگان ایرانی 
با سربازان مزد بگیر خارجی. از همین روی به حق نام »سینمای دفاع مقدس« را به خود گرفت.

فیلمسازانی که این گونه سینمای جنگ را در کادر دوربین هایشان قرار دادند، تلاش داشتند با 
حداقل نمایش و یا در پرده نشان دادن درگیری های جنگ، به روحیات رزمندگان اسلام راه پیدا 
کنند. روحیاتی که بر اساس اعتقادات محکم قلبی ره به عوالم الهی و قدسی برده و فضائی زیبا 
از معنویــت و ارتباطات معنوی خلق می نمود. به هرحال این ویژگی، امتیازی بود که رزم و دفاع 
مقدس و الهی سربازان سپاه اسلام نصیب سینماگران کرد و این فیلمسازان با ساختاری برگرفته 

از اکسپرسیونیسم آمیخته به رئالیسمی شاعرانه، این حالات را جلوی دوربین بردند.
)حســن  عاشــقان  دیــار 
پنــج  کیلومتــر  کاربخــش(، 
)حجت الله ســیفی( و پیشتازان 
فتح )ناصر مهدی پور( نخستین 
تلاش ها در این مسیر بود. اگرچه 
تا حدودی خام دستانه و تجربی 

نشان می داد.
رســول ملاقلی پور نیز با دو 
فیلم »سقای تشنه لب« و »نینوا« 
در اوایل دهه 60، ســعی نمود 
فضای معنوی این آثار را تقویت 

بخشد اما فیلم »پرواز در شب« او در سال 1365 نقطه عطفی به شمار آمد که برای اولین بار با 
نمایش تضاد و درگیری های درونی رزمندگان ایرانی و ابعاد مختلف روحیات آنها در ظرفیت های 

گوناگون، بعد جدیدی از مسائل مبتلابه این افراد را به تصویر کشید.
ابراهیم حاتمی کیا در »مهاجر« این ویژگی را در قالب هوشــمندانه اســتحاله یک هواپیمای 
شناســایی بی موتور در باورهای هدایتگران آن، به نمایش گذارد و همه را در آن نمای پایانی که 
مهاجر، پلاک های رزمندگان شهید را بر دماغه خویش و میان ابرهای آسمان بی کران پرواز می دهد، 
مســتتر ســاخت که گویی این ارواح شهداست که در اوج آسمان در پرواز می باشند و یا در فیلم 
»دیده بان«، امدادهای غیبی و همراهی سمبلیک فرشتگان بر اساس آیات قرآنی را در باند صوتی 

سکانس تنهائی دیده بان در راه محل ماموریتش، وجهی سینمایی بخشید. 
همچنین اســت کاربرد بیان تصویری تفکر و باور »زنده بودن شهدا در طول زمان« در فیلم 
»ســفر به چزابه« که رســول ملاقلی پور آن را با استفاده از جریان سیال ذهن در ساختار روایتی 
و سینمایی اثرش گســترانید.... و فیلم هایی همچون »انسان و اسلحه« )مجتبی راعی(، »عبور« 
)کمال تبریزی(، »تا مرز دیدار« )حســین قاســمی جامی( و »در جست وجوی قهرمان« )حمید 
رضا آشتیانی پور( در ادامه آن آثار و با همان حال و هوا ساخته شدند تا فصل دیگری در سینمای 

دفاع مقدس گشوده شود.
از رابطه بابا عقیل به واسطه فرزندش با فضای صمیمی جبهه در فیلم »هور در آتش« )عزیزالله 
حمید نژاد( تا تصویری دیگر از امدادهای غیبی الهی در »تویی که نمی شناختمت« )محمد ابراهیم 
سلطانی فر( و تا تلاش برای ثبت تصویری رشادت ها و فداکاری های رزمندگان اسلام که در کادر 
کوچک دوربین نمی گنجید در »چشم شیشه ای« )حسین قاسمی جامی( نیز در همین راستای 
نمایش فرهنگ ویژه دفاع مقدس مردم ایران در کادر دوربین قرار گرفتند و فیلمســازان جوان 
به خوبی توانستند برای به تصویر کشیدن این فرهنگ، تمهیدات تصویری مناسب و نو به کار ببرند.

قهرمانان در سینمای دفاع مقدس
گروهی دیگر از سینماگران دفاع مقدس سعی کردند این فضاهای عرفانی را با جذابیت های 
سینمای کلاسیک به گونه ای همراه کنند که نه حادثه پردازی صرف غالب شود و نه فیلم جنگی شان 
خالی از عناصر ویژه این سینما یعنی درگیری مسلحانه و تعقیب و گریز یا صحنه های نبرد شود.

نخســتین اثر این سبک و سیاق، فیلم »گذرگاه« در سال 1365 ساخته شهریار بحرانی بود 
و »کانی مانگا« در ســال 1366 به کارگردانی ســیف الله داد دومین گام در ساخت آثار سینمایی 
دفاع مقدس محسوب شد که با تکنیک و ساختار سینمایی خاص فیلم های جنگی ساخته شد. 

فیلم »افق« در سال 1368 به عنوان الگویی مطرح گردید که از سوی بنیاد سینمایی فارابی 
به عنوان رکن اصلی ســینمای هدایتی/ حمایتی سال های دهه 60، برای ساخت فیلم های دفاع 
مقدس ارائه شد. سینمایی که عناصر ویژه دفاع مقدس مردم ایران و فرهنگ خاص رزمندگان آن 
را با پارامترهای فیلم های جنگی/حادثه ای همراه تکنیک و ساختار قابل قبول درهم می آمیخت و 

از سال 72 تقریبا وجه غالب سینمای دفاع مقدس گردید.
در همین زمینه فیلم هایی همچون: »آخرین شناسایی« )علی شاه حاتمی(، »سجاده آتش« 
)احمد مراد پور( و »حماسه مجنون« )جمال شورجه( کل سینمای دفاع مقدس را در اوائل دهه 70 
تحت تاثیر قرار دادند و نوعی سازگاری مابین درونمایه های ارزشی فیلم دفاع مقدس و جذابیت های 

تکنیکی فیلم های جنگی معمول برقرار ساختند. 
در ادامه آنها آثاری همچون »حمله به اچ 3« )شهریار بحرانی( و »دایره سرخ« )جمال شورجه( 
ســاخته شدند و سبک مذکور را اعتلا بخشیدند. اما احمدرضا درویش با فیلم »کیمیا« )1373( 
و سپس»ســرزمین خورشید« )1375( ســینمای دفاع مقدس را پس زمینه ژانرهای دیگر قرار 

داد و این نوع سینما را در عرصه ای نوین آزمایش کرد که با فیلم »دوئل« )1382( ادامه یافت.
دو قسم دیگر از سینمای جنگ یعنی »کمدی« و »ضد جنگ« از سال 74 و با دو فیلم »لیلی 
با من اســت« و »نجات یافتگان« به ســینمای دفاع مقدس راه یافت و اگرچه در ادامه نتوانست، 
آنچنان که شایسته دفاع مقدس مردم ایران بود، ادامه یابد، اما به هر حال در تجربه های نخست 

خود، چندان غیرقابل قبول نبودند.
حکایت ناگفته های جنگ و نمایش آنچه در ســال های جنگ و اوایل دوران پس از آن نوعی 
»تابو« به حساب می آمد در اواخر دهه 70 و اوائل دهه 80، در سینمای دفاع مقدس مطرح گردید؛ 
فیلم هایی مانند: »هیوا« )رسول ملاقلی پور(، »پرواز خاموش« )حسن برزیده(، »قارچ سمی« )رسول 
ملاقلی پور(، »مرزی برای زندگی« )رضا اعظمیان(، »مزرعه پدری« )رسول ملاقلی پور( و... همگی 

از جمله این نوع آثار از ناگفته های دفاع مقدس به شمار رفتند.

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

 تنها ژانر اریژینال 
در تاریخ سینمای ایران

سعید مستغاثی
بخش بیست ونه

حکایت سینماتوگراف 2

پویانمایی »بچه زرنگ« از 5 مهر امسال 
روی پرده سینماها رفت و با ثبت رکورد 65 
میلیاردی، به پرمخاطب ترین انیمیشــن و 
پرفروش ترین فیلم کودک در سینمای ایران 
تبدیل شد. این تولید ایرانی به زودی در برخی 
کشورهای جهان هم به نمایش درخواهد آمد.
ســاخت پویانمایی یا همان انیمیشن 
طی 20 ســال اخیــر در ایران پیشــرفت 
چشمگیری داشته اســت. این تولیدات با 
کارتون های کوتــاه راهنمایی و رانندگی با 
محوریت شخصیت داداش سیا شروع شد و 
بــا »تهران 1500« و چند کارتون دیگر رو 
به رشــد بود. اما با ورود تعدادی از جوانان 
هنرمنــد که گروهی به نــام »هنر پویا« را 
تشکیل دادند، این پیشرفت سرعت بیشتری 
پیدا کرد. آنها با آثاری مثل »شاهزاده روم« 
و »فیلشاه« اســتعداد خود را برملا کردند. 
»بچه زرنگ« جدیدترین کار این گروه است 
که کارگردانی آن هم به طور جمعی توسط 
 هادی محمدیان، محمدجواد جنتی و بهنود 

نوکویی انجام شده است.
موفقیت »بچه زرنگ« دلایل مختلفی 
دارد که یکی از ایــن دلایل، قهرمان محور 
بودن اســت. یعنی شــخصیت اصلی این 
کارتون، دارای ویژگی هایی است که می تواند 
مخاطب کــودک و نوجــوان را با خودش 

همراه کند. 
کارتون هــا هم مثل فیلم ها در ژانرهای 

مختلفی قابل تقســیم بندی هستند. »بچه 
زرنگ« در ژانر ماجراجویی قرار دارد. چون 
داستان این انیمیشن درباره ماجراجویی های 

قهرمانش در دنیایی فانتزی است.
»بچــه زرنگ« ماجرای پســری به نام 
محســن اســت که در دنیای کودکانه اش 
خود را یک ابرقهرمان فرض می کند. یعنی 
در بازی هایــش خیــال می کند که قدرتی 
فراتر از یک انسان معمولی دارد و به نجات 
دیگران مشغول است؛ درست مثل سوپرمن! 
اما اتفاقاتی باعث می شــود تا محســن در 
جنگل های شمال کشور گم بشود و این بار 
در دنیــای واقعی، ببر مازندران را از شــر 

شکارچی های غیرقانونی نجات می دهد. اما 
آنجا متوجه می شــود که نمی توان با ژست 
ســوپرمن بودن کاری از پیش ببرد باید در 
کنار شــجاعت از عقل و خرد خودش هم 

استفاده کند. 
»بچه زرنگ« علاوه بر این داســتان پر 
و پیمــان و اینکه از اول تــا آخر، حوادثی 
پی در پی برای قهرمان )محسن( و دوستانش 
پیش می آید، از گرافیک و طراحی خوبی هم 
برخوردار است. این برای جذابیت و ارتباط 
یک أثر پویانمایی بــا مخاطب خیلی مهم 
اســت که تصویرهای زیبایی داشته باشد و 
شــکل و شمایل آدم ها و حیوانات و اجسام 

و طبیعت، چشــم نواز باشند. اتفاق مهمی 
که برای »بچه زرنگ« هم رخ داده اســت. 
ضرباهنگ این پویانمایی هم با حس و حال 
کــودکان و نوجوانان تناســب دارد، یعنی 
سرعت حرکت تصاویر و داستان، بالا و سریع 
است و به اصطلاح، ریتم آن بالاست و همین 
هم موجب هیجان انگیز شدن آن شده است. 
رنگ های روشن و پرنشــاط نیز در فضای 
گرافیکی ایــن کارتون جلوه گری می کنند. 
رنگ های پرنشاطی مثل سبز و زرد و سرخ، 
که معمولا توجه بچه ها را برمی انگیزند و در 

این اثر زیاد به چشم می خورند.
اتفاق مهــم دیگر در »بچه زرنگ« این 
است که عنصر فانتزی در آن پررنگ است. 
یعنی موضوع و داستان آن، به معنی واقعی 
ویژه ساخت انیمیشن است و چنین داستانی 
را هیچ گاه نمی توان در قالب فیلم سینمایی 
ســاخت. فانتزی در »بچه زرنگ« از طریق 
شبیه ســازی حیوانات به انســان ها صورت 
گرفته است. یعنی حیوانات در این کارتون، 
مثل آدم ها دارای شخصیت هستند و سخن 
می گویند و می خندند و ناراحت می شوند و 

عاطفه دارند.
با آثاری چون »بچه زرنگ« و قبل از آن، 
»پسر دلفینی«، »لوپتو« و... حالا ایران دارای 
یک صنعت تولید پویانمایی قدرتمند است. 
اگر روی قصه این کارتون ها بیشتر کار شود، 

قطعا تماشایی تر هم خواهند شد. 

قاچاق دختران معضلی زیرپوستی است 
که به گوش ما ناآشــنا نیست اما یک گونه  
از جذب دخترانِ غافل و سوءاســتفاده از 
آنها را مازیار میری، کارگردان ســینما و 
تلویزیون در ســریال »شــریک جرم« به 

تصویر کشیده است. 
امیر عربی نویسنده »شریک جرم« قصه 
را با موضوع طلاق ندا و محســن با بازی 
المیرا دهقانی و سجاد بابایی در دفتر یک 

خانم وکیل آغاز می کند. محسن می پندارد 
همسرش به دلیل تصمیم به ازدواج با یکی 
از آشنایان خانوادگی قصد جدایی از او را 
دارد و پــس از یک جدال لفظی در همان 
دفتر وکالت با شلیک گلوله ابتدا همسرش 
ســپس خودش را به قتل می رساند. خانم 
وکیل در پاســخ به پرســش های پلیس 
مجبور به نقل جدال انجام شده بین قاتل 
و مقتول می شــود اما خانواده ندا به دلیل 

ناراحت بودن از خدشه دار شدن آبرویشان 
تصمیم به ابطال پروانه وکالت خانم وکیل 

می گیرند. 
سارا بهرامی که با نقش میترا مشیریان 
نقش این وکیل را بازی می کند، برای اثبات 
جدالی که بین زوجین اتفاق افتاده مجبور 
به پیگیری و کشف حقیقت در خیانتکار 

بودن یا نبودن ندا می شود. 
او بــا کاوش در ارتباطــات ندا به یک 

شرکت تجارت دختران می رسد که فقط با 
حضور معرف می توان در آنجا حاضر شد. در 
این شرکت از دختران جوان و زیبا دعوت 
می شود که با لباس های عریان و مجلسی 
عکس هایی از آنها تهیه و برای شروع کار 

آماده شوند. 
این گــروه قاچاق دختــران با وصف 
آزادی و ثروت هــای دهان  پرُکن دام خود 
را برای دختران به بهانه شغل مهمانداری 

در مهمانی های مختلط در ترکیه، ارمنستان 
و گرجســتان پهن می کننــد و دختران 
می پندارند این یک شــغل معمولی است 
و اگر هم برگزاری این مهمانی ها با سلیقه 
و سبک زندگی شان سازگار نبود بی میلی 
خــود را با انصــراف از همکاری نشــان 

خواهند داد.
اما ایــن خیال باطل، دختــران را به 
منجلابی سوق داده که هیچ راه برگشتی 

برای آنها وجود نــدارد. با اطلاعات کامل 
و درســتی که از ابتدا در استخدام شان به 
همراه عکس های خصوصی شــان ثبت و 
ضبط شــده، از ابتدا با اهرم این عکس ها 
و تهدیــد به پخش آنها مجبــور به ادامه  
مسیر بی بازگشت خواهند بود، سپس آنها 
با دریافت ارز از شرکت کذایی برای تهیه 
لباس هایشــان در مهمانی ها حضور پیدا 

می کنند. 

پس از ظاهرا مهمانداری از آن مهمانان 
خاص و مشخصا آقازاده ها، دختران جوان 
که از قبل از طریق عکس هایشــان مورد 
انتخــاب آقایان قــرار گرفته اند دعوت به 

خلوتگاه شوم می شوند. 
در این حریم ناامن راهی برای گریختن، 
حداقل در شب اول نیست و آنها تسلیم به 
انجام خواسته های هوسرانان می شوند اما 
اگر بعد از آن شب بخت با کسی یار باشد 
و توان گریختن از چنگال شیاطین را بیابد 
بالاخره با تعقیب و گریز افراد آن شرکت که 
در ایران نمایندگی دارند، در اسرع وقت به 

گونه ای طبیعی مرگ او را رقم می زنند.
میترا مشــیریان در مسیر این پرونده 
متوجه می شود این شرکت تجارت دختران 
بــرای انجام امور مالــی و بانکی از هویت 
افراد بی خانمان سوءاستفاده می کنند. در 
نهایت او به بی گناهی ندا و فریب خوردن 
محسن پی می برد اما این سوژه ملتهب و 
خوش ساخت که تا پایان مخاطب را با خود 
همراه می کند به یکباره در قسمت هشتم 
بدون پایان بندی کامل تمام می شود. حضور 
کمرنگ پلیس در این سریال نیز یکی دیگر 
از ضعف هایی ا ست که از نگاه بیننده پنهان 

نمی ماند. 
پرداختــن بــه چنیــن ســوژه های 
هشــداردهنده و آموزنده چــه در قالب 
سریال یا فیلم یکی از مهم ترین هایی است 
که باید مورد توجه بیشــتر فیلمسازان و 

کارگردانان قرار بگیرد.

تصویر روز -
فعالیــت دبیرخانه نخســتین دوره 
جشنواره فیلم اقوام، اردیبهشت امسال 
کلیــد خورد. این جشــنواره 26 تا 30 
اردیبهشت سال آینده در تهران برگزار 

خواهد شد. 
درباره چنــد و چون این رویداد که 
قرار اســت از دوره آینده نیز به صورت 
بین المللی برگزار شــود با دکتر مهدی 
حیدری، فیلمســاز و مدیر فرهنگی به 

واژه »ایران رود« از جمله کلمه هایی اســت که در فضای مجازی به  صورت گســترده در گفت وگو پرداختیم.
حال مطرح شــدن است و صفحه های مختلف اینستاگرام، بخصوص صفحات متعلق به شبکه 
معاند»اینترنشــنال« دائما از این ظرفیت مفهومی، بهره برداری می کنند تا علیه امید مردم و 

جامعه ایران حمله کنند. اما ماجرا چیست؟
خشکســالی های چند ســال اخیر و چالش کاهش آب خشــک شــدن دریاچه  ارومیه و 
خشکی هامون و ماجراهای رودخانه هیرمند و حق آبه ایران از افغانستان و سدهای ضد اقلیمی 
و اکوسیســتمی ترکیه، موضوعات به هم پیوسته ای هستند که نما و شمای کلی از آینده آبی 
ایران را در وضعیت بحرانی ترســیم می کنند. مسلم است که برای رفع این مشکل بزرگ باید 
اقداماتی صورت بگیرد. طی ســالیان گذشته که هر سال بر بحران آب، بخصوص در فصلهای 
گرم افزوده می شود؛ شاهد اعتراضات مختلفی در استان هایی مثل اصفهان و یزد و... بودیم که 
به ویژه کشاورزان، متضرر بزرگ این خشکسالی ها بودند و به دولت های وقت اعتراض داشتند 
کــه حتما باید فکر عاجل و تاثیرگذاری برای ایــن موضوع صورت بگیر، تا روند زندگی مردم 

شهرهای مرکزی دچار آسیب و اختلال نگردد.
در این میان حتی موضوع بعضی از کارخانه های بزرگ مثل صنایع پتروشیمی و ذوب آهن 
و مس نیز در این استانها برجسته شد که ارتباط مستقیم با میزان مصرف آب استان های یزد 
و اصفهان داشــتند و خشکی و عدم جاری بودن آب »زاینده رود« هم عامل روانی و اجتماعی 
مضاعفی شده است که بحث کمبود آب، همواره در معرض توجه عموم قرار بگیرد و انتظارات 

از دولت کنونی را برای حل این مشکل افزایش بدهد.
توجه به اینکه حل این مشــکل به جلسات بین المللی هم کشید و آقای رئیسی حتی در 
اجلاس سران »سازمان اکو« ترکمنستان خواستار همکاری این سازمان برای انتقال و واردات 
آب به ایران شــد؛ اما این کلان بحران با نگاه به بیرون گویا قابل حل نیســت و طرح های زیر 

ساختی و ملی مثل رساندن آب به »فلات مرکزی« می تواند چاره کار باشد.
گر چه حتی پیش از انقلاب اسلامی این موضوع و رساندن آب به فلات مرکزی محل بحث 
کارشناســان داخلی و حتی بین المللی بوده؛ اما هر چه زمان به جلوتر آمده این احســاس نیاز 
پررنگ تر شده و امروزتوسعه زیرساخت های صنعت آب در بخش های مختلف و در حوزه های 
آبریز کشــور، اعم از ساخت سیل بندها و سدها، ایجاد خطوط انتقال، کانال ها و تصفیه خانه ها، 
شبکه های آبرسانی و شبکه های توزیع و همچنین متنوع سازی مسائل آبی در دستور کار دولت و 
وزارت نیرو قرار گرفته است. به هر حال، مدت زمان زیادی نیست که طرح رساندن آب به هفت 
استان هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، یزد، اصفهان و سیستان و بلوچستان 
وارد مرحله عملیاتی شده و برای اجرای این طرح ها حدود سه هزار و 700 کیلومتر لوله گذاری 

خواهد شد که آب خلیج فارس و دریای عمان را به استان های تعیین شده، منتقل می کند.

چهار پروژه احداث خط لوله آب که از استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان آغاز می شود 
قرار اســت در طول مسیر خود به سوی اســتان های مرکزی و شرقی، علاوه بر توسعه صنایع 

گلخانه ای، آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ این استان ها را نیز تامین کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به نقل از وزارت نیرو، طی سال های گذشته در بخش 
آب، پروژه های زیادی تعریف شده و زمانی که دولت شروع به کار کرد با حجم پروژه های نیمه 
کاره مواجه شده بود. از این مجموعه در شمار طرح های مختلف، تعدادی طرح به عنوان طرح های 

اولویت دار مشخص شد و طرح های انتقال آب نیز در این مجموعه قرار گرفت.
 فاز نخست نخستین خط لوله انتقال آب در سال 13۹۹ اجرا شد و قرار است سایر طرح های 
انتقال آب نیز به  تدریج اجرا شــده و بخش مهمی از آب مورد نیاز استان های کم آب شرقی و 

مرکزی کشور از طریق دریای عمان و خلیج فارس تامین شود. 
با وجود عدم اتمام این طرح اما گزارش ها حاکی از آن است که مراحل لوله گذاری و انتقال 
550 میلیون متر مکعب آب در مسیر اجرائی خوبی قرار دارد که پس از دهه ها سوء مدیریت 
و مصرف بی رویه و نابهینه آب، می توانیم بگوییم سایه سنگین بی آبی می تواند در فلات ایران 
تا حدود زیادی برچیده شود. استفاده از تازه ترین فن آوری ها برای شیرین ساختن آب و پمپاژ 
آن از جنوب به شمال و لوله گذاری و... از ویژگی های قابل افتخار این طرح است که در فضای 
مجازی ذیل واژه ای به نام »ایران رود« دچار اســتحاله معنایی و علمی می شــود تا به نحوی 
خیلی ظریف این عملیات بزرگ دیده نشــود. گذشته از بارش های اخیر و سیلاب های که در 
استان سیستان و بلوچستان شکل گرفته و زنده شدن بعضی دریاچه ها در این استان، اخباری 
نیز از احیاء نســبی دریاچه ارومیه و رها ســازی آب بعضی از سدها به دلیل حجم ورودی آنها 
به گوش می رسد که در سکوت خبری داخلی و حتی فضای مجازی به پیش می رود و صدای 
آنهائی که در خشکسالی فریاد وا اسفا در صفحات مجازی بلند می شد دیگر به گوش نمی رسد.
فارغ از آنکه »ایران رود« آیا یک طرح کارشناسی همه جانبه است یا نه! اما برجسته شدن 
این موضوع در اینســتاگرام، آن هم با رویکــرد کوچک نمایی اقدامات کنونی که در حال اجرا 
است جای یک پرسش بزرگ را در ذهن ایجاد می کند که چرا این صفحات مجازی دست روی 

موضوع حیاتی مثل آب گذاشته اند؟
قطعا موضوع آب یک بحران برای کل جهان است و حتی کشورهای مثل روسیه و چین 
و امارات و سایر کشورها نیز با توجه به موضوعات تجاری به دنبال اجرائی شدن طرح »ایران 
رود« هستند که از جنوب، خلیج فارس را به شمال و دریای خزر پیوند می زند و می تواند منشاء 

تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و اقلیمی و گردشگری زیادی نیز باشد.
اما! چرا این طرح در کنار موضوعات دیگری مثل هزینه کرد برای صنایع نظامی در ایران 
گنجانده می شود و شبکه های خاص و صفحات خاص مجازی در گزارش های تطبیقی و قیاسی، 

تولید پهپاد را در کنار هزینه برای ایران رود قرار می دهند؟ 
چرا با ضریب بخشیدن به موضوع خشکسالی و تعمیم آن به تمام وجوه جامعه ایران، سایر 
موضوعات مثل تحریم ها و بحران های اقتصادی را متصل به تعبیری چون »سرمایه گذاری کوتاه 
فکرانه برای جنگ« می کنند؛ در حالی که از سوی دیگر جنگ افروزی را با سناریوهای موازی 

و با گفت وگو با کارشناسان پی می گیرند؟
ارائه الگوی عملکردی از عربستان در حوزه آبی و تطبیق فرآیند شیرین سازی آب در این 
کشــور با گذر از ویژگی ها و نیازها و تفاوت ها، مســیر ایجاد انحراف از اصل موضوعی است که 
فقط جنبه کوچک سازی توان داخلی را دارد و توسعه پایدار بلندمدت را تنها در ایجاد ایران 

رود معرفی و میسر می داند.
فــارغ از هر گونه اظهار نظر نســبت به معایب و یا مزایای اجــرای طرح »ایران رود« که 
دریاچه هایی را نیز به صورت پلکانی برای آن طراحی کرده اند و به شیوه های مختلف از جمله 
درختی و ایجاد شــاخه و انشعاب اجرای آن را ممکن می دانند؛ نگارنده در ذهن، یک موضوع 
و دیدگاه را از اصل وجود »ایران رود« موثرتر بر وقایع آینده ایران و منطقه -در ســایه اجرای 
آن- محتمل می داند. همان گونه که در ادبیات سیاســی و جغرافیایی بعضی کشورها امروز با 
تعابیری چون آذربایجان شمالی و آذربایجان جنوبی رو به رو هستیم؛ قطعا با توجه به ویژگی های 
منطقه ای و منازعاتی که همواره با مداخلات و شــیطنت های دیگران صورت می گیرد؛ ایران 
رود می تواند در صورت اجرا، تعابیری چون» ایران شرقی« و » ایران غربی« را نیز وارد ادبیات 
سیاسی و حاکمیتی و حتی اجتماعی و قومیتی و نظامی بکند و به این ترتیب اتفاقی که هزاران 
سال به رغم همه جنگها و چالشها نیفتد با ایجاد »ایران رود« شکل بگیرد؛ یعنی، عملا ایران 
به دو نیم شود و مسلم است که بعد از آن، موضوع ایران شمال و ایران جنوب را نیز می توان 

متصور شد که همان، طرح »تجزیه« ایران بزرگ، اما با زبانی دیگر است.

زنگ مجازی

 گذر »ایــران رود«
از اینستاگرام

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

گفت وگو با مهدی حیدری رئیس اولین دوره 
جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی

اتحاد اقوام ایرانی 
به روایت سینـما

چرا اقوام؟ چرا درباره موضوع دیگری، 
جشنواره راه نینداختید؟

درباره اقوام، اتفاقــات مختلفی رخ داده 
اســت؛ مثل جشــنواره های لباس و غذا و... 
اما در حوزه ســینما تا به حال جشــنواره یا 
رویدادی برگزار نشــده اســت و جای چنین 
جشــنواره ای خالی بود. من حدود دو ســال 
در سیســتان و بلوچستان زندگی می کردم و 
یک دوره جشنواره فیلم کوتاه تیاب را هم در 
چابهار برگزار کردم. به عنوان یک ســینماگر 
می دیدم یک فیلمساز بلوچ که فیلمی ساخته 
و می خواهــد کارش دیده شــود دنبال یک 
جشــنواره تخصصی در حوزه اقوام اســت تا 
فیلمــش در آن به نمایــش درآید اما چنین 
جشــنواره ای وجود نداشت. تصمیم گرفتیم 
جشــنواره ای بــا تمرکز بر ایــن قبیل آثار و 

فیلمسازان برگزار کنیم که تا هم آثار دیده شود 
و هم کارگاه ها و پژوهش هایی با این موضوع 
صورت بگیرد و نشــان دهیــم که اقوام عزیز 
کشورمان، همه زیر یک پرچم متحد هستند. 
شعار جشنواره ما هم این تعیین شد: »اقوام، 
ریشــه ایران زمین« که این شعار، ان شاءالله 

ماندگار خواهد بود.
عملکرد سینمای ایران را در زمینه 
اقوام چگونه ارزیابی می کنید؟ به نظرتان 
ســینمای ایران دین خودش را به اقوام 

عزیز ایرانی ادا کرده است؟

سینمای ما به دلیل تهران زدگی ، متأسفانه 
از شهرستان ها فاصله گرفته است. چند ماه قبل 
در جلســه ای با آقای خزاعی )رئیس سازمان 
سینمایی( گفتم که موقع صدور پروانه ساخت 
برای آثار، حمایتی هم در جهت اینکه بخشی 
از آن فیلم ها در شــهرها و استان های دیگری 
غیر از تهران جلوی دوربین برود تعیین شود و 
در این صورت به نتایج خوبی خواهیم رســید. 
در دورانی، فیلم های بومی زیبایی در سینمای 
ما تولید می شــدند که اتفاقا در سطح جهانی 
هم خوش می درخشــیدند؛ خاطره آن فیلم ها 
از حافظه سینمای ایران پاک شدنی نیست، اما 
دو ســه دهه ای است که این گونه آثار کمرنگ 
شده اند و رویدادهای سینمایی هم در استان ها 

و بین اقوام، کمتر برگزار می شود. 
بین آثار رســیده به اولین جشنواره 
فیلم اقوام، بیشــتر از کدام قوم ها فیلم 

رسیده؟
از تمــام اقوام عزیز ایرانــی فیلم هایی به 
این جشــنواره رسیده است. از کردها، بلوچ ها، 
عرب هــا، ترکمن ها، لرها، ترک ها، شــمالی ها 
و... همــه اقلیم ها و جغرافیــای ایران در این 
جشــنواره حضور دارند و این نشــان می دهد 
که این جشنواره توسط فیلمسازان تمام اقوام 

به خوبی دیده شده است و آنها به این جشنواره 
اعتماد کرده اند.

درباره انتخاب آقای کمال تبریزی به 
عنوان دبیر جشنواره توضیح دهید.

ما در انتخــاب دبیر، حساســیت بالایی 
داشــتیم تا فردی باشد که از هر نظر بتواند با 
جشنواره همراه باشد. آقای کمال تبریزی هم 
مورد احترام ســینماگران و هنرمندان است، 
هم مقبولیت عموم دارند و البته ایشــان هم 
متعلق بــه یکی از اقوام )آذری( اســت. فیلم 
»مارمولک« ایشان و بسیاری دیگر از سریال ها 
و فیلم هایشان بارها و بارها دیده شده و مخاطب 

به آن علاقه مند است. 
جشنواره اقوام چه بخش هایی دارد؟

آثــار در بخش های داســتانی، مســتند، 
پویانمایی، نماهنــگ و فیلمنامه با هم رقابت 
می کنند. بخش داســتانی هم بــه دو بخش 
داســتانی کوتاه و بلند تقسیم می شود. بعد از 
حوادث غزه و به احترام مردم عزیز فلسطین، 
بخــش ویژه غــزه را هم به جشــنواره اضافه 
کردیم و جایزه ویــژه ای هم به بهترین اثر در 
این بخش اعطا خواهد شــد. حــدود هزار اثر 
به جشنواره رسیده که هیئت انتخاب درحال 

بررسی آن هاست. 

کیفیت آثار در چه حدی است؟
فیلم ها در رده های مختلف هســتند. هم 
از فیلمسازان حرفه ای آثاری به این جشنواره 
ارســال شده و هم فیلمســازانی که در دیگر 
جشنواره های حضور نیافته اند اما به جشنواره 
اقوام اعتماد کرده اند و آثارشــان را اولین بار به 
این جشــنواره ارائه کرده اند. البته باید منتظر 

جمع بندی نهائی هیئت انتخاب هم باشیم. 
چه برنامه هایی بــرای مرحله نهائی 
خواهد  برگزار  اردیبهشت  که  جشنواره 

شد، دارید؟
برنامه ما این است که آثار برگزیده، در بنیاد 
ایران شناســی به نمایش درآید. تلاش ما این 
است که جشنواره اقوام، هم در ظاهر و ساختار 
و هم در محتوا، استاندارد و زیبا باشد. در کنار 
نمایش آثار، کارگاه ها و برنامه های جنبی هم 
داریم. برنامه این است که جشنواره ای برگزار 
شود که هم رویدادی تخصصی در حوزه سینما 
و اقوام باشد و هم موجب نشاط و شادی شود.

برای دوره بعدی هم برنامه دارید؟
بله جشنواره اقوام ان شاءالله به طور سالانه 
برگزار خواهد شد. برای دوره بعدی برنامه داریم 
که این جشنواره بین المللی شود و کشورهای 

حوزه تمدنی ایران هم در آن شرکت کنند.

بچه زرنگ چگونه به پدیده سال سینمای ایران تبدیل شد؟
آرش فهیم

تجارت  جنسـی 
و  غفلت دختـران!

نگاهی به سریال 
»شریک جرم«

شکوفه مظفری پور


